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غرق شدن قایق توریستی در سواحل ایتالیا
ن  شـــد ق  غـــر ز  ا پـــس   
یـــک قایـــق بادبانی بـــا ۲۲ 
سیســـیل  ر  د نشـــین  سر
جســـد  یـــک   ، لیـــا یتا ا
نفـــر   ۶ و  شناســـایی شـــد 
همچنان ناپدید هســـتند.
رســـانه‌های  گـــزارش  بـــه 
محلـــی ایتالیـــا، ایـــن قایق 
بادبانـــی ۴۹ متـــری حدود 
ســـاعت ۵ صبـــح بـــه وقت 
محلـــی در امتـــداد دریا در 

پالرمـــو، پایتخت سیســـیل غرق شد.سرنشـــینان آن اغلب بریتانیایـــی و برخی از خدمه آن 
از نیوزیلنـــد، ســـریلانکا و ایرلنـــد بودند. بر اســـاس این گـــزارش، ۱۵ نفر نجـــات یافتند، در 
حالـــی که ۶ نفـــر ناپدید هســـتند و گمان می‌رود داخـــل قایق گیر افتاده باشـــند.گزارش‌ها 
حاکی از آن اســـت که این حادثه ناشـــی از وزش بـــاد و وقوع طوفان در منطقه بوده اســـت 

و بررســـی علـــت حادثه ادامـــه دارد.
 

یک کشته در انفجار خط لوله گاز امریکا
گارد ســـاحلی ایالات‌متحـــده اعلام کرد کـــه خط لولـــه گاز طبیعی دریایی که شنبه‌شـــب در 
ایالـــت »لوئیزیانـــا« منفجـــر و بر اثر آن یک نفر کشـــته شـــد، متعلق به شـــرکت نفـــت و گاز 

»ویتنی« بوده اســـت.
بـــه گزارش رویترز، این شـــرکت در مورد ایـــن حادثه اظهارنظری نکرده اســـت.پلیس ایالت 
لوئیزیانـــا در بیانیـــه‌ای اعلام کرد که ایـــن انفجار منجر به مرگ »جاشـــوا نیکولز« ۴۰ ســـاله 
شـــد.این مقامات پلیـــس ایالتی اعـــام کردند که تحقیقات برای بررســـی جزئیات بیشـــتر 

ایـــن حادثـــه در جریان قـــرار دارد و فرد قربانی در حـــال کار روی خط لوله گاز بوده اســـت.
 

 حمله مرگبار با چاقو در منچستر بریتانیا
یک پســـر جـــوان بـــه اتهام 
حملـــه بـــا چاقو بـــه دو زن 
و یـــک مـــرد در منچســـتر 
بریتانیا دســـتگیر شـــد.به 
گـــزارش یورونیـــوز، پلیس 
عـــام  ا نیـــا  یتا بر محلـــی 
کرد کـــه گزارشـــی در مورد 
چاقوکشـــی حوالی ساعت 
۱۱:۲۰ شـــب در جاده بارنارد 
در منطقـــه گورتـــون پـــس 
از  از تماس‌هـــای متعـــدد 

اهالی محل دریافت کرده اســـت.پلیس متوجه شـــد یک دختر ۱۷ ســـاله، یک زن ۴۳ ساله 
و یـــک مـــرد ۶۴ ســـاله بـــا ضربـــات شـــدید چاقـــو زخمی‌شـــده‌اند.

زن ۴۳ ســـاله بـــر اثـــر جراحـــات وارده در محل جـــان باخت و دو نفـــر دیگر برای مـــداوا در 
بیمارســـتان بســـتری هســـتند. پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که احتمال مـــی‌رود جراحات 

آنها تهدید‌کننده جانشـــان باشـــد.
در پـــی این حادثـــه، یک جوان ۲۲ ســـاله به ظن قتل دســـتگیر شـــد و تحقیقـــات تکمیلی 

در این خصـــوص ادامه دارد.
 

افزایش شمار معتادان به مواد مخدر در انگلستان
بر اســـاس برآورد مرکز ملی آمار انگلســـتان، در سال گذشـــته میلادی ۵/۹ درصد از افراد ۱۶ 
تـــا ۵۹ ســـاله که حدود ســـه میلیون و صد هـــزار نفر می‌شـــوند، مواد مخدر مصـــرف کردند 

که از افزایش شـــمار آنان حکایت دارد.
بر اســـاس ایـــن گزارش، حـــدود ۵/۲ میلیـــون نفر از افراد ۱۶ تا ۵۹ ســـاله حشـــیش مصرف 
کرده‌ و ۳/۳ درصدشـــان یعنی حدود ۱/۱ میلیون نفر نیز مـــواد مخدر »کلاس A« یا خطرناک 

کرده‌اند. مصرف 
 برآورد‌هـــا نشـــان می‌دهد میان جوانان و نوجوانان ۱۶ تا ۲۴ ســـال نیـــز ۶/۱۷ درصد آنان که 
حدود یـــک میلیون نفر می‌شـــوند مواد مخدر مصـــرف کرده‌اند. پارســـال ۲۱۷۸ مرد و ۹۴۹ 

زن در انگلیـــس و ولز به علت ســـوء مصرف مواد مخـــدر جان باختند.
بر اســـاس این گـــزارش، 80 درصـــد مرگ معتـــادان مربوط به افرادی اســـت کـــه هروئین، 

مورفیـــن و متادون مصـــرف می‌کردند.
 

واژگونی اتوبوس در لیتوانی با ۲۶ مصدوم
ز  ا کـــه  س  بـــو تو ا یـــک   
بـــه  روســـیه  کالینینگـــراد 
یتخـــت  پا  ، یـــگا ر ســـمت 
لتونـــی در حرکت بـــود، در 
منطقـــه ســـاکیای لیتوانی 
نفـــر   ۲۶ و  شـــد  واژگـــون 

شـــدند. وح  مجـــر
بـــه گـــزارش بالتیک‌نیـــوز، 
اداره آتش‌نشـــانی و نجـــات 
سه‌شـــنبه  ز  و ر نـــی  ا لیتو
اعلام کـــرد کـــه اتوبوس با 

۴۷ سرنشـــین در روســـتای زیگنـــای در منطقـــه ســـاکیای لیتوانـــی واژگون شـــده اســـت.
بـــر اســـاس اطلاعات اولیـــه، سرنشـــینان مصـــدوم از جمله خردســـالان به بیمارســـتان‌ها 
منتقل شـــدند و دو سرنشـــین محبوس توســـط آتش‌نشـــانان نجـــات یافتنـــد و تحقیقات 

درباره علـــت حادثه ادامـــه دارد.
 

مرگ ۵۰ نفر در پی بارش شدید باران در چین
 بر اثر طوفان موســـوم به »گیمی« در شـــهر »زیکســـینگ« در اســـتان هونان واقـــع در مرکز 
چین، تا شـــامگاه دوشـــنبه ۵۰ نفر کشـــته و ۱۵ نفر ناپدید شـــدند.به گزارش شـــینهوا، باران 
ناشـــی از طوفان گیمی‌از اواخر ماه جولای شـــهر زیکسینگ را بشـــدت تحت تأثیر قرار داده 
و باعث ســـیل ناگهانی و رانش زمین شـــده است.بر اساس گزارش ســـتاد پشتیبانی، نجات 
و بازســـازی در زیکســـینگ، ۱۲۸ هـــزار نفر از ایـــن باران‌ها آســـیب دید‌ه‌اند، ۱۱ هـــزار و ۸۶۹ 
خانه و ســـاختمان فرو ریخته و آب و برق و راه‌های ارتباطی در روســـتاها قطع شـــده است.

 

طوفان و بارندگی، نیویورک را فلج کرد
اعـــام  امریـــکا  مقامـــات 
کردنـــد در حالی که طوفان 
شـــدید چنـــد روز اخیـــر در 
شـــهر نیویـــورک، پروازها و 
خدمـــات قطـــار را مختـــل 
کـــرده در ایالت »کنتیکت« 
نیـــز بارندگی شـــدید باعث 
شـــده  گســـترده  ســـیلاب 
اســـت.به گـــزارش آناتولی، 
طوفان‌های شـــدید به طور 
قابل‌توجهـــی زندگـــی را در 

بخش‌هایـــی از شمال‌شـــرق ایالات‌متحـــده مختل کـــرده، همچنین بارش باران شـــدید در 
ایالت کنتیکت باعث ســـیل ناگهانی شـــده است.ســـرویس آب‌و‌هوای ملـــی ایالات‌متحده 
)NWS( هشـــدار ســـیل ناگهانی را برای جنوب‌غربی کنتیکت به دلیـــل طغیان رودخانه‌ها 
و افزایـــش ســـطح آب صادر کرد.در همیـــن حال طوفان، شـــهر نیویورک را نیـــز تحت تأثیر 
قرار داد، به طوری که باران و باد شـــدید منجر به هشـــدار ســـیل ناگهانی در برخی از مناطق 
این شـــهر شد.همچنین شـــرایط نامساعد جوی منجر به بسته شـــدن جاده‌ها شد و پلیس 

محلـــی بـــه راننـــدگان توصیه کـــرد از مناطق آســـیب‌دیده اجتنـــاب کنند.

حوادث جهان

عاملان قتل هولناک پزشک معروف و همسرش درعاملان قتل هولناک پزشک معروف و همسرش در

گروه حـــوادث/  مرد مســـتأجر به‌خاطر 
بـــه  نـــی  ما تو ن  میلیـــو  ۴ ۸ هـــی  بد
صاحبخانه‌اش او را کشـــت و جسدش 

را در بیابـــان دفـــن کرد.
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، 
چنـــد روز قبل زن جوانی به دادســـرای 
امور جنایی تهران رفـــت و هنگامی‌که 
مقابـــل قاضـــی کشـــیک قـــرار گرفت، 
گفـــت: همســـرم آهن‌فروش اســـت و 
طبـــق روال معمـــول بـــرای رفتـــن بـــه 
ج شـــد، اما  محـــل کارش از خانـــه خار
دیگر بازنگشـــت؛ تلفـــن همراهش نیز 

خاموش اســـت.
تشـــکیل  و  یت  شـــکا ثبـــت  ز  ا پـــس 
پرونـــده، تیـــم جنایـــی وارد عمل شـــد 
کـــه در نخســـتین گام بـــا اســـتعلام از 
پزشـــکی قانونـــی مشـــخص شـــد چند 
روز قبل جســـد مـــرد ناشناســـی که به 
قتل رســـیده‌ توســـط مأموران کلانتری 
12 رباط‌کریـــم در بیابان‌هـــای جنـــوب 
تهـــران پیدا شـــده کـــه از نظـــر ظاهری 
با عکس مرد گمشـــده تطابـــق دارد. با 
مشاهده جســـد، خانواده مرد گمشده 

او را شناســـایی کردنـــد.

بدین‌ترتیـــب یـــک ســـناریوی جنایی 
مقابـــل کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیس 
آگاهـــی تهـــران بزرگ قـــرار گرفـــت. در 
ادامه نیز مشـــخص شـــد مقتـــول یکی 
از خانه‌هـــای خـــود را اجـــاره داده و از 4 
ماه گذشـــته با مســـتأجر خود به‌خاطر 
مســـائل مالی اختلاف داشـــته اســـت 
کـــه همین موضوع شـــک تیـــم جنایی 

برانگیخت. را 
در ادامـــه تیم جنایـــی دریافت مقتول 
روز حادثـــه قرار بوده با موتورســـیکلت 
خود برای ملاقات با مســـتأجرش راهی 

خانه‌اش شـــود، اما از آنجا به بعد، دیگر 
تلفن همراهش خاموش شـــده است.
کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیس آگاهی 
پـــس از دریافـــت این اطلاعـــات مهم 
خیلـــی زود مســـتأجر را بـــه عنـــوان 
مظنـــون پرونـــده دســـتگیر کردنـــد؛ 
او کـــه در جریـــان بازجویی‌هـــا قصد 
داشـــت با اظهـــارات ضدونقیض تیم 
جنایـــی را گمـــراه کنـــد، امـــا خیلـــی 
زود بـــه قتل هولنـــاک اعتـــراف کرد و 
گفـــت: روز حادثـــه صاحبخانه جلوی 
در خانـــه آمد و می‌خواســـت تا بدهی 

اجـــاره  عقب‌افتـــاده  میلیونـــی   48
ماهیانـــه‌اش را وصـــول کند امـــا با او 
درگیر شـــدم و در راه‌پله‌هـــا، او را هل 
دادم کـــه زمیـــن خـــورد و ســـرش به 
پلـــه اصابـــت کـــرد؛ در همیـــن حین 
یک ضربه مشـــت به صورتش زدم که 
در ادامـــه متوجـــه شـــدم دیگر نفس 
نمی‌کشـــد. دســـت‌و‌پای او را بـــا یک 
طنـــاب بســـتم و آن را داخل صندوق 
عقب خـــودروی پژو خود قـــرار دادم. 
ســـپس به بیابان‌های جنـــوب تهران 

رفتم و جنـــازه را رهـــا کردم.

مستأجر به خاطر اجاره عقب افتاده صاحبخانه را کشت
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بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 
اردیبهشـــت ســـال 1402 دکتر رضا ضیایی، 
متخصص گوش و حلق و بینی و همسرش 
که دکترای اقتصاد داشـــت در خانه‌شـــان 
واقـــع در  شـــهرک غـــرب تهران با شـــلیک 
گلولـــه به قتـــل رســـیدند و عامـــان قتل 
اجســـاد آنها را در بیابان‌های اطراف شـــهر 
دفـــن کردند امـــا با پیگیـــری خواهـــرزاده 
دکتر مبنی بر ناپدید شـــدن آنها و ســـرقت 
خـــودروی ســـانتافه دکتـــر و درخواســـت 
کمک از پلیس راز ایـــن دو جنایت مخوف 

فاش شـــد.
تحقیقات پلیسی نشـــان داد دکتر ضیایی 
دو ماه قبـــل معامله‌ای انجام داده و ســـند 
خانـــه‌ای هزار متری در  شـــهرک غرب را به 
نام فردی به نام شـــهرام زده اما هیچ پولی 

بین آنها رد و بدل نشـــده اســـت.
وقتـــی مأموران ســـراغ شـــهرام رفتنـــد، او 
اعتراف کرد می‌داند چه کســـی عامل قتل 
دکتر ضیایی و همسرش است اما خودش 
در قتل نقشی نداشـــته است. او گفت سه 
نفـــر به نام‌هـــای اکبر و کریـــم و داود، دکتر 
ضیایی را دزدیدند و به قتل رساندند و بعد 

هم ماشـــینش را سرقت کردند.
بـــه این ترتیب متهمان بازداشـــت شـــدند 
اما اظهار داشـــتند شـــهرام طراح و دستور 
دهنـــده قتل اســـت و قـــرار بـــوده در ازای 
ایـــن کار به آنها پـــول بدهد.با پیدا شـــدن 
اجســـاد دکتر و همســـرش ابعاد جدیدی از 

این پرونده روشـــن شـــد.
 در ادامه شـــهرام بار دیگـــر تحت بازجویی 
قـــرار گرفت و گفـــت: دکتر قرار بـــود خانه 
هزار متـــری‌اش را در  شـــهرک غرب به من 
بدهد اما چون قیمت دلار نوســـان داشت، 
خانه را تحویل نمـــی‌داد و هر بار یک حرفی 
مـــی‌زد. من خانه را اجاره به شـــرط تملیک 

کرده بودم.
 دوســـتم به من پیشـــنهاد داد یک قولنامه 
صـــوری ثبت کنـــم و اگـــر دکتر دوبـــاره زیر 
معامله زد، من مدرکی داشـــته باشـــم. روز 
حادثـــه وقتی دکتر و همســـرش بـــه خانه 
خودشـــان که در اجـــاره من بـــود، آمدند، 

اکبـــر با شـــلیک گلوله آنها را کشـــت.
بـــه ایـــن ترتیـــب، همـــه متهمـــان پرونده 
شناســـایی و بازداشـــت شـــدند. با تکمیل 
تحقیقات پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه 
۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 

. شد

در دادگاه چه گذشت
در ابتدای جلســـه نماینده دادســـتان پس 
از قرائـــت کیفرخواســـت بـــرای متهمـــان 

درخواســـت اشـــد مجازات کرد.
پس از آن وکیـــل اولیـــای دم دکتر ضیایی 
و همســـرش به جایگاه رفـــت و گفت: من 

از طرف موکلانم درخواســـت اشد مجازات 
برای همـــه متهمـــان و برای متهـــم اصلی 
درخواســـت قصـــاص دارم. البتـــه حـــدود 
10 میلیـــارد تومـــان هم از امـــوال دو قربانی 
ســـرقت شـــده که خواســـتار پـــس گرفتن 

هستیم. آن 
در ادامـــه بـــا توجه بـــه اینکه متهـــم ردیف 
دوم پرونـــده بـــه نام شـــهرام از چنـــد نفر 
بـــا ترفند فـــروش یـــک خانه کلاهبـــرداری 
کرده بـــود شـــاکی‌های او نیـــز در دادگاه به 
شـــرح شـــکایت خـــود پرداختنـــد. یکی از 
شـــاکی‌ها گفت: چند ســـال قبل با پدر زن 
شـــهرام - متهم ردیـــف دوم پرونده - آشـــنا 
شـــدم و از طریـــق او شـــهرام را شـــناختم. 
از آنجـــا کـــه پدرزنش از اســـاتید دانشـــگاه 
و مردی متشـــخص بـــود به دامـــادش نیز 
اعتمـــاد کـــردم و ملکـــی 109 متـــری را بـــه 
مبلـــغ 6 میلیارد تومـــان از او خریدم. البته 
من داخل ملک را ندیدم چون شـــهرام به 
من گفت پیرزنی معلول در آن خانه زندگی 
می‌کنـــد و پـــس از خریـــد ملـــک او از آنجا 
مـــی‌رود و من می‌توانم داخـــل آن را ببینم. 
من هم بـــه اعتبـــار پدرزنـــش پذیرفتم اما 
بعد فهمیدم کـــه ملک اصـــاً متعلق به او 
نبوده و ســـرم کلاه گذاشته است. حالا هم 
درخواســـتم مطالبه پـــول و دریافت ضرر و 

زیانم اســـت.
شـــاکی دیگر پرونده هـــم همانند نفر قبلی 
گفـــت: من هـــم همـــان ملـــک را 3 و نیم 
میلیارد تومـــان خریدم و شـــهرام به بهانه 
اینکه افراد ســـاکن در خانـــه فرزند معلولی 
دارند اجـــازه نداد وارد ملک شـــوم من هم 
به حســـاب پدرزنش حرفـــش را پذیرفتم.

در ادامـــه وکیـــل شـــاکی دیگر پرونـــده به 
جایـــگاه رفـــت و گفـــت: مـــوکل مـــن هم 
بابت همـــان ملک 2 کیلـــو و 750 گرم طلا 
به شـــهرام داده بود. بعدهـــا فهمیدیم که 
ملـــک متعلق به یکی از بســـتگان شـــهرام 
اســـت که در امریکا زندگی می‌کند و شهرام 
با آگاهـــی از این ماجرا ملـــک را به چند نفر 

بود. فروخته 
پس از اظهـــارات شـــاکی‌های پرونده اکبر- 
متهم ردیف اول - بـــه جایگاه رفت و ضمن 
پذیرش اتهـــام قتل، گفت: من با دســـتور 
شـــهرام مرتکـــب جنایت شـــدم. وقتی به 
تهـــران آمـــدم شـــهرام به مـــن زنـــگ زد و 
گفت چنـــد روز دیگـــر دو میهمان خارجی 
دارم و از مـــن خواســـت تـــا بـــه خانـــه‌اش 
بـــروم و کمکـــش کنـــم. من هم بـــه اتفاق 
شـــوهرخواهرم داود به آنجا رفتم. شـــهرام 
به مـــن گفتـــه بـــود مـــن از میهمان‌هایم 
پـــول زیادی‌طلـــب دارم امـــا آنهـــا پولـــم را 
پـــس نمی‌دهند تـــو باید تهدیدشـــان کنی 
تـــا بتوانم پولـــم را بگیـــرم. پیـــش از آنکه 
میهمان‌هـــا برســـند شـــهرام بـــه یکبـــاره 

تصمیمش عوض شـــد و گفت آنها پولم را 
نمی‌دهنـــد و باید آنها را بکشـــیم. بعد هم 
دو اســـلحه آورد و یکی را به مـــن داد و یکی 
را هـــم بـــه داود داد. بعـــد هـــم چند قرص 
و یـــک مـــدل قهـــوه به مـــن داد کـــه وقتی 
خوردم دیگر از حالت عادی خارج شـــدم. 
چند دقیقه پیـــش از آنکه دکتـــر ضیایی و 
همســـرش وارد خانه شوند شـــهرام به من 
و داود گفت به داخل دستشـــویی بروید و 
وقتی گفتـــم بیرون بیایید. بـــا ورود آنها به 
خانه شـــهرام با صدای بلند گفت شـــلیک 
کن و من هـــم که حال  طبیعی نداشـــتم، 
از فاصلـــه 2-3 متـــری به ســـرآنها شـــلیک 
کـــردم. چنـــد دقیقـــه‌ای حال همـــه ما بد 
شد. بعد شـــهرام کیســـه آورد و گفت: آنها 
را داخل کیســـه بگذارید و به چاه بیندازید 
و اسید روی آنها بریزید. من قبول نکردم و 
گفتم من آنها را بیرون می‌برم و دفنشـــان 
می‌کنم. پـــس از آن هم اجســـاد را در کنار 
رودخانـــه‌ای در منطقـــه اختـــر آبـــاد بردیم 
و همانجـــا هم دفـــن کردیم. کریم پســـرم 
نقشی در قتل‌ها نداشـــت و در تمام مدت 

بیـــرون از خانه ایســـتاده بود.
در ادامه رســـیدگی به پرونده شهرام متهم 
ردیـــف دوم به جایـــگاه رفـــت و گفت: من 
ملکـــی را به مبلغ 180 میلیـــارد تومان البته 
بـــا دلار از دکتـــر ضیایـــی خریده بـــودم اما 
ناگهـــان دلار از 34 هزار تومـــان به 44 هزار 
تومان رســـید و دکتر ضیایی پشـــیمان شد 
و گفت ملـــک من الان 400 میلیـــارد تومان 
ارزش دارد یـــا باید بقیه پول آن را بپردازی یا 
ملکـــم را پس بدهی. او بـــا دو خریدار دیگر 
هم همیـــن کار را کـــرده بـــود و املاکش را 

پـــس گرفته بود.
قاضـــی از متهم پرســـید: با اکبر و پســـرش 

کریم چگونه آشـــنا شـــده بودی؟
متهـــم گفت: من می‌خواســـتم گواهینامه 
در  کریـــم  بگیـــرم.  جعلـــی  یـــک  پایـــه 
اینســـتاگرام تبلیغ ایـــن کار را انجام می‌داد 
و از ایـــن طریق با او آشـــنا شـــدم و بعد هم 

با پدرش آشـــنا شـــدم. اکبر و پسرش فکر 
می‌کردنـــد که دکتـــر ضیایی قرار اســـت به 
مـــن دلار بدهـــد و روزی کـــه حادثـــه اتفاق 
افتـــاد بـــه یکباره دیـــدم آنها دکتـــر ضیایی 
و همســـرش را کشـــتند و فهمیـــدم دنبال 
دلارها هســـتند امـــا وقتی دیدنـــد خبری از 
دلارها نیســـت به مـــن رحم کردنـــد وگرنه 
حتمـــاً من راهـــم می‌کشـــتند تـــا دلارها را 

بردارند و فـــرار کنند.
شـــهرام افزود: مـــن در قتل نقشـــی ندارم 
فقط 1700 دلار به فردی به نام قاســـم دادم 
که می‌گفتند ســـلطان جعل است و او هم 
برایم سندی درســـت کرد که نشان می‌داد 

ملک دکتر متعلق به من اســـت.
قاضی ســـؤال کرد: چـــرا اموالـــت را به نام 

دیگران ســـند زده بودی؟
متهم جواب داد: چون با همســـرم مشـــکل 
داشـــتم و نگران بودم که ســـر مهریه اموالم 
را ضبـــط کند. من اموالم را به نام هرکســـی 
که مـــی‌زدم مقداری هـــم پول مـــی‌دادم. از 
آنجا کـــه ملک دکتر هم در کنـــار زمین‌های 
بابـــک زنجانـــی بـــود و احتمـــال مـــی‌دادم 
برایم دردسرســـاز شـــود تصمیـــم گرفتم آن 

را بفروشم.
در ادامه شاهرخ به جایگاه رفت و ضمن رد 
اتهام معاونت در قتل، شـــرکت در سرقت 
و جعل ســـند را نیز نپذیرفـــت و گفت: من 
اتهامـــم را قبول ندارم. اصلاً نـــه از ماجرای 
قتل آگاه بودم نه از ســـرقت‌ها. روز حادثه 
شـــهرام بـــا من تمـــاس گرفـــت و گفت که 
میهمـــان دارد و از من خواســـت تا برایش 
چیپـــس و زغال و ماســـت و جوجه بگیرم 
من هم گرفتـــم و به او تحویـــل دادم و بعد 
هـــم به خانـــه ام رفتـــم و مســـابقه فوتبال 
تماشـــا کردم. من هم شاهد دارم هم آنتن 
تلفن همراهم نشـــان می‌دهد که راســـت 
می‌گویم. من و شـــهرام قرار بـــود ملکی را 
در شـــهرک غرب بخریم و بازســـازی کنیم. 
بعـــد گفت مالک قـــرار بوده 38 هـــزار دلار 
بگیـــرد و ملـــک را بـــه ناممان بزنـــد و حالا 
کـــه دلار ارزان شـــده دبـــه کـــرده. من هم 
گفتم اگر معامله انجام شـــد و خواســـتیم 
بازســـازی کنیـــم بایـــد قـــرارداد ببندیم که 
چنـــد روز بعـــد شـــهرام گفت ملـــک بابک 
زنجانـــی در کنـــار همیـــن ملـــک اســـت و 
ممکن اســـت به خاطر مشـــکلات او در کار 
مـــا هـــم ســـنگ‌اندازی کنند و بهتر اســـت 
ملـــک را بفروشـــم.وی افـــزود: شـــهرام به 
من گفـــت ملک 800 میلیـــارد تومان ارزش 
دارد اما ســـند آن مشـــکل دارد و مالک هم 
غ التحصیلی فرزندش به  برای جشـــن فار
امریـــکا رفتـــه و معلوم نیســـت چـــه زمانی 
برمی‌گـــردد. به همین خاطـــر از من کمک 
خواســـت تا برایش سند درســـت کنم. اما 

من کاری انجـــام ندادم.

قاضی از شـــاهرخ در مورد ســـرقت از خانه 
ولنجک دکتر ضیایی توضیح خواســـت که 
وی گفت: مـــن و برادرزاده ام و دوســـتش 
بـــرای برداشـــتن چند ســـند به آنجـــا رفته 
بودیم اما ســـرقتی انجام ندادیم. شـــهرام 
گفته بود برای فروش خانه به اســـنادی که 

داخل آن خانه اســـت نیـــاز داریم.
پس از آن کریم پســـر اکبر بـــه جایگاه رفت 
و گفـــت: من و پـــدرم به خاطر بی‌ســـوادی 
فریب شـــهرام را خوردیـــم.  چند وقت قبل 
پـــدرم چند ســـکه عتیقـــه پیدا کـــرده بود و 
وقتی شـــهرام آنهـــا را دید چکی بـــه مبلغ 5 
میلیـــارد تومان به ما داد و ســـکه ها را خرید 
اما چک پول نشـــد و شـــهرام برای پرداخت 
پول مـــدام امروز و فـــردا می‌کرد. تـــا اینکه 
روز حادثـــه پـــدرم تماس گرفـــت و گفت با 
شـــهرام قـــرار گذاشـــته تـــا پولمـــان را پس 
بدهد. مـــن و پدرم و شـــوهرعمه‌ام به خانه 
شـــهرک غرب رفتیـــم. من بیرون نشســـته 
بودم کـــه بعـــد از 40 دقیقه شـــهرام بیرون 
آمد و مـــن را به داخل خانه بـــرد. وقتی وارد 
شدم دیدم دو جســـد وسط پذیرایی افتاده 
و پدرم و شـــوهرعمه‌ام حـــال طبیعی ندارند 
و بعـــد هم پدرم گفت باید اجســـاد را بیرون 
ببریم و به خاطر پـــدرم قبول کردیم و آنها را 

در اخترآبـــاد دفن کردیم.
وی افـــزود: شـــهرام گفت که به فـــردی 500 
میلیون تومـــان پول داده که برای اجســـاد 
مهر خروج از کشـــور بزند تا کســـی متوجه 

قتل آنها نشـــود.
بـــه جایـــگاه رفـــت و  از آن داوود  پـــس 
گفـــت: اکبـــر به مـــن گفـــت از فـــردی 400 
میلیون‌طلـــب دارم بـــا من بیا طلبـــم را که 
گرفتـــم 200 میلیـــون آن را به تـــو می‌دهم. 
وقتی وارد خانه شـــدیم شـــهرام بـــه من و 
اکبر اســـلحه داد و با ورود دکتر و همسرش 
شـــهرام با صـــدای بلند گفت شـــلیک کن 
کـــه اکبر اول دکتـــر را و بعد همســـرش را از 
فاصله نزدیک کشـــت. در چنـــد روزی هم 
که کنار شـــهرام بـــودم 50 میلیـــون تومان 

پـــول گرفتم.
ســـایر متهمان پرونـــده نیز یک بـــه یک به 
جایگاه رفتند اما اتهاماتشان را نپذیرفتند.

در ادامه اکبر بـــرای آخرین دفاع به جایگاه 
رفـــت و گفت: ما خانواده فقیری هســـتیم 
و دخترم بیمار اســـت از خانواده قربانی‌ها 

می‌خواهم من را ببخشـــند.
شـــهرام هـــم در آخریـــن دفاعـــش گفت: 
خانـــواده‌ام بـــا خانـــواده قربانی‌هـــا که در 
خـــارج از کشـــورند در ارتبـــاط هســـتند و 
تـــاش می‌کنند تـــا رضایت بگیرنـــد. من 
از شـــاکی‌ها درخواســـت می‌کنم ما را عفو 

کنند و ببخشـــند.
درپایان جلســـه قضات برای صدور رأی وارد 

شور شدند.

ایستـــگاه محــاکــمه ایستـــگاه محــاکــمه 

گـــروه حوادث-کامران علمدهی/ آخرین  جلســـه محاکمـــه عاملان قتل یک پزشـــک معروف 
و همســـرش در شـــعبه 10 دادگاه کیفری اســـتان تهران برگزار شد.

دکتر ضیایی، مقتول


